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گزارش مأموریت محرمانه سفیر ناصرالدین شاه قاجار در پاریس 
در مورد نخستین سفر فرنگ (سال 1283 هـ.ق)

مهرداد فردیار1

چکیده
بررسی ها و تحلیل هاي تاریخی مبتنی بر مستندات، نقش مهمى در روشن کردن اسرار و حقایق تاریخى 
از  مى کنند،  ارائه  خود  دولت  به  کشورها  سیاسی  نمایندگان  که  اسنادى   و  مکتوبات  میان،  این  در  دارند. 
مستقیم  و  محرمانه  مأموریت  کنندة  بازگو  سند،  این  است.  سیاسی  اتفاقات  و  جریان ها  گواهان  بهترین 
ناصرالدین شاه قاجار به حسنعلى خان گروسى، سفیر ایران، مبنى بر گفتگو با ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه، 
در خصوص تصمیم سفر شاه به فرنگ و چگونگى انجام آن است که علاوه بر اهمیت تاریخى موضوع 
سند و عدم انتشار آن، طرفین گفتگو نیز حایز اهمیت هستند. از طرفى ناپلئون سوم داراى تجربه نظام هاى 
جمهورى (1852- 1849م.) و امپراطورى (1870-1852م.) است و در مقابل سفیر ایران نویسنده اى دقیق، 

صاحب سبک و دیپلماتى با تجربه است. 
در این مقاله پس از اشاره اجمالى به پیشینه روابط دو کشور ایران و فرانسه، به بیان چگونگى شکل گیرى 
روابط آنها و عوامل تأثیر گذار بر آن در دورة قاجار، مفهوم فرنگ، چگونگى شکل گیرى ایده سفر و بازخوانى 

متن گزارش مى پردازم.
واژگان کلیدى: ناصرالدین شاه قاجار، فرنگ، سفر فرنگ، روابط ایران و فرانسه.

  m.fardyar@modares.ac.ir:1. پست الکترونیک
از دوست ارجمندم، آقاى مهندس على یوسفلویى ـ که در بازخوانى متن سند یارى ام کردند ـ تشکر مى نمایم. 
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مقدمه
1. پیشینه روابط ایران و فرانسه و چگونگى شکل گیرى روابط دو کشور در دوره قاجار

بر اساس مستندات موجود، آغاز روابط  ایران  و فرانسه  به سال  1291 م. (690 ق.) و با اعزام سفیري  از 
جانب  ارغون  به  دربار فیلیپ  نوبل،  پادشاه  فرانسه،  بازمى گردد.1 هر چند این روابط استمرار نداشت.

در دوران صفویه، فرانسویان آخرین ملتى از اروپا هستند که براى تجارت با مشرق زمین و ایران، گام 
بر داشتند.2 گفتنى است از قرن هجدهم به بعد، رابطه ایران با سایر کشورها به یکى از موضوعات مهم و 
اصلى در تاریخ ایران تبدیل مى شود3 و ظهور ناپلئون بناپارت در صحنه سیاسی اروپا، دریچه هاى تازه اى 
را در روابط دو کشور ایران و فرانسه مى گشاید4 و در سال 1210 ق. هیئتى را به نمایندگى اولویه5 به ایران 
اعزام مى کند، این هیئت، بدون اینکه موفق به ملاقات با آغامحمد خان شود، چندین بار با صدر اعظم، حاج 

ابراهیم خان کلانتر، دیدار مى کند که هدف هاى این مأموریت به شرح ذیل است:6
- جلب حمایت ایران براى اعزام سفیرى به عثمانى؛

- اتحاد دو کشور ایران و عثمانى ضد روسیه به منظور منحرف کردن توجه آن کشور از اروپا؛
- همراهى ایران با سیاست هاى فرانسه به منظور فتح هند با ایجاد پایگاهى قوى در عثمانى.

1. یاقمورلی، اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول، ج 10، ص 17.
2. نوایى، روابط سیاسى و اقتصادى ایران در دوره صفویه، ص 257.

3. بیانى، تاریخ دیپلماسی ایران سیاست ناپلون در ایران در زمان فتحعلیشاه، از اسناد بایگانی شده وزارت 
امور خارجه فرانسه، ص 1.

4. على بابایى، نگاهى به روابط سیاسى ایران و فرانسه.
5 -Olivier

6. یاقمورلی، اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، ج 10، ص 17.
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با کشته شدن آغامحمدخان قاجار و افزایش قدرت روزافزون روسیه و ناتوانى ایران در جنگ هایش با 
آن کشور، اولین زنگ خطر جدي براي ادامۀ سلطنت شاهان قاجار به صدا در آمد و به دلیل عدم پایبندى 
انگلستان به تعهدات خود در جنگ ایران و روسیه، فتحعلیشاه  قاجار، کشور فرانسه و ناپلئون را بهترین یار 
و یاور خود تصور کرد.1 به همین منظور در سال 1219 ق. (1804 م.) نامه اي مبنی بر علاقۀ خود به عقد 

اتحاد با فرانسه به ناپلئون نوشت.
«ناپلون بناپارت خوب می دانست که تقدیر اروپا در متصرفات عثمانی در دریاي مدیترانه شرقی، کلید 
جاده هاي هند است. او متوجه این نکته شد که وجود یا عدم وجود امپراطوري عثمانی تا چه اندازه در این 
سیاست دخالت دارد»2و به دنبال وارد کردن ضربه بر انگلستان، از طریق فشار بر مستعمراتش بود؛ از این 
رو روابط ایران و فرانسه تحت الشعاع روابط فرانسه با کشورهاي روسیه و انگلستان و عثمانى قرار گرفت 
و نتیجه گفت وگوهاي دو طرف منجر به معاهده اي شد که در سال 1222 ق. (1807 م.) در اردوگاه فین 
کنشتاین3 به امضا رسید که از موضوعات مهم آن، واگذارى مجدد گرجستان به ایران بود تا از این طریق 
راه ارتباط عثمانی و روسیه از بین رود.4 ایران براى فرانسه از دو جهت حایز اهمیت بود: از یک سو دشمن 
روسیه بود و از طرف دیگر وسیله و راهی براي لشکرکشی به هند به شمار مى آمد. «در ایران نیز افکار 
عمومى  با لشکرکشی ناپلئون به هند نظر مساعد داشت، به طورى که حتی افغان ها و قبایل دشمن ایران 
هم، از این خیال شاد بودند و ایامی را به خاطر می آوردند که نادر شاه به هند حمله کرده، غنایم بسیارى 
بزرگ ترین موفقیت سیاسی  نصیب سربازان شده بود.»5 اما در پى انعقاد پیمان فین کنشتاین که ظاهراً 
ایران در گیر و دار رقابت هاي دولت هاى بزرگ محسوب می شد، گاردان در رأس یک هیئت نظامى  جهت 
تعلیم ارتش وارد تهران شد و اقداماتى در خصوص تأسیس کارخانه توپ ریزى و خرید تفنگ انجام گرفت6. 
اما این تلاش ها بر اثر فرصت طلبی دولت فرانسه و کارشکنی هاي دولت انگلستان بى نتیجه ماند و فرانسه 
صرفاً چند ماه پس از انعقاد قرارداد با ایران، عهدنامه تیلسیت7 را با روسیه، منعقد کرد و برخى از تعهداتش 
با ایران را به فراموشى سپرد، که سرانجام منجر به قطع کامل روابط دو کشور شد. اما در سال 1253 ق. 

1. صبورى، سفرهاى ناصرالدین شاه به فرنگ (علل و پیامدها).
http://www.irdc.ir/fa/content/6769/print.aspx
2. بیانى، تاریخ دیپلماسی ایران سیاست ناپلون در ایران در زمان فتحعلیشاه، از اسناد بایگانی شده وزارت 

امور خارجه فرانسه، ص 14.
3 -Treaty of Finckenstein
4. بیانى، تاریخ دیپلماسی ایران سیاست ناپلون در ایران در زمان فتحعلیشاه، از اسناد بایگانی شده وزارت 

امور خارجه فرانسه، ص 54.
5. تیمورى، عصر بی خبري یا تاریخ امتیازات در ایران.

6. جعفریان، معاهده پاریس، جدایى کامل افغانستان از ایران.
http://www.irdc.ir/fa/content/6620/default.aspx
7 -Tilsit
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با محاصره هرات توسط محمد شاه قاجار و استقرار کشتى هاى جنگى انگلستان در سواحل خلیج فارس و 
تشدید اختلافات دو کشور، محمدشاه به دنبال راهى براى خروج از این بن بست بود.1 

تحریک و توطئۀ مداوم عاملان انگلستان در شرق و جنوب ایران و نفوذ روزافزون روس ها در مناطق شمال 
ـ که محمد شاه قاجار سلطنت خود را مدیون مداخله و اعمال نفوذ آنان می دانست ـ رجال مصلحت اندیش 
کشور را بر آن داشت که مجدداً دست دوستی به سوي دولت فرانسه دراز کنند و تصور آنان این بود که 
دولت فرانسه هنوز از قدرت افسانه اي دوران امپراطوري ناپلئون بناپارت برخوردار است، اما فرانسه به دنبال 
مقابله با نفوذ روسیه، ایجاد رابطه بازرگانی با ایران و بسط نفوذ فرهنگی خود بود؛ بنابراین در سال 1254 
ق. هیئت مهمی را به ریاست کنت دوسرسی 2 شامل عده اى کارشناس، مهندس و معلم توپخانه به کشور 

ما اعزام کرد، هرچند اهداف اصلى ایران از انعقاد این معاهده سیاسى و نظامى تحقق نیافت.3 

2. علل عمده روابط ایران و فرانسه
اوضاع و احوال اروپا و سیاست ها و روابط بین دولت هاى بزرگ، چنان بود که سرنوشت ایران خواسته 
یا ناخواسته تحت الشعاع سیاست دولت هاى بزرگ و روابط بین آنها قرار گرفت. روابط روسیه و انگلستان 
در ایران سده هاى اخیر، روابط کشور ما با دولت هاى دیگر از جمله فرانسه را تحت تأثیر قرار داده و باوجود 
اهمیت این روابط، مورخان کمتر بدان پرداخته اند. چون ایران قدرت آن را نداشت که بر همسایه شمالى 

خود غالب شود، براى گرفتن کمک مالى و نظامى  به کشورهاى ثالث متوسل شد.4 
1-2. تأثیر روابط ایران با کشورهاى انگلستان و روسیه بر رابطه با کشور فرانسه

از  ایران  امیدى  نا  و  روسیه  با  جنگ  در  شاه  فتحعلى  ناتوانى  دنبال  به  شد،  اشاره  قبلاً  که  همان طور 
انگلستان در خصوص اجراى تعهداتش در جنگ ایران و روسیه، رابطه اى بین ایران و فرانسه ایجاد گردید و 
با محاصره یک ساله هرات توسط محمدشاه قاجار و همچنین عدم کمک روسیه و ناتوانى مقاومت در برابر 
انگلیسی ها، ایران دوباره به فرانسویان متمایل گشت5. هرچند همچون گذشته نتیجه اى براى ایران نداشت.

پس از کشته شدن شاه شجاع درانى6 متحد انگلیسى ها، در سال 1258 هـ. نفوذ انگلیسى ها در افغانستان 
با مخالفت هایی روبرو شد. این مسئله باعث افزایش نفوذ ایران در افغانستان شد و انگلستان که سرگرم 
مسائل داخلی هند و تصرف کامل آن کشور بود، اقدام خاصی انجام نداد و هرات و قندهار، حاکمیت ایران 

1. اشراقى، کنت دوسرسى یک سفارت فوق العاده ایران در 1840-1839.
2 -Cont de Sercey

3. سعیدى، اوژن فلاندن و ایران.
http://www.ichodoc.ir/flandin/paper/flandiniran.htm

4. جعفریان، معاهده پاریس، جدایى کامل افغانستان از ایران.
http://www.irdc.ir/fa/content/6620/default.aspx

5. همان.
6. پسر تیمور شاه از سلسله درانى افغانستان.
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را پذیرفتند.
علاوه بر مسئله هرات، فراز و نشیب روابط سیاسى ایران با انگلستان، بر روابط ایران با فرانسه اثرگذار 
بود، «در اوایل دهه 1270 ق. اعطاي تحت الحمایگی از طرف دولت بریتانیا به رجال ایرانی، حمایت از 
شاهزادگان فرارى و دخالت هاى مکرر سفراي بریتانیا در امور داخلی ایران، ناصرالدین شاه را بیش از پیش 

به آن دولت بدگمان ساخت.»1 
در نهایت ماجراي دلدادگى وزیر مختار وقت انگلستان در تهران به پروین خانم (خواهر گلین خانم، اولین 
همسر عقدي شاه) و پناهندگی و اقامت او و میرزا هاشم نوري (باجناق  ناصرالدین شاه) به سفارت بریتانیا و 
قضایاى مربوط به آنها در سال 1272 ق، منجر به قطع روابط دو کشور شد. خان ملک ساسانی مى گوید: 
«اما این قطع رابطه مربوط به زن میرزا هاشم خان نبود، بلکه تمام این بهانه جویی ها، با مواضع میرزا آقا خان 

در این تاریخ مربوط به هرات و افغانستان بود، که ناصرالدین شاه را عصبانی کرد.»2
اما سرانجام با میانجی گري ناپلئون سوم، این اختلافات به ویژه در خصوص مسئلۀ تخلیه هرات، منجر به 
معاهده پاریس در سال 1273ق. (1857م.) بین سفیر ایران در پاریس و سفیر انگلیس در فرانسه در پانزده 

فصل گردید.3 
2-2. پزشکان فرانسوي در دربار قاجار

حضور پزشکان فرانسوى در دربار ایران، علاوه بر مسائل سیاسى، نظامى (فنون و استحکامات جنگى) و 
میانجى گرى که قبلاً به آن اشاره شد، در شکل گیرى روابط با آن کشور مؤثر بوده است. طبق اسناد وزارت 
امور خارجه فرانسه، به احتمال قوي نخستین پزشک فرانسوي در خدمت دربار ایران شخصی به نام دکتر 
لابا4 در سال 1842 م. (1258 ق.) به ایران آمد و حدود دو سال در خدمت محمد شاه قاجار  بود و پس از او 
پزشک دیگري به نام کلوکه5معرفی گردید که علاوه بر مقام حکیم باشی، مجالس درس جراحی نیز داشته 
و با خواهر نریمان خان (قوام السلطنه بعد) و جهانگیر خان(وزیر صنایع و قورخانه اواخر دوره ى ناصرى) 
ازدواج کرد. ظاهرا در همین زمان پزشک دیگري به نام دوکلو6 به خدمت دربار ایران آمد که توسط امیر 
کبیر از کار بر کنار و به کشورش بازگشت. در سال 1857 م. (1273 ق.) دکتر تولوزان7 به عنوان حکیم باشی 
ناصرالدین شاه به ایران آمد که به تدریس در دارالفنون نیز  پرداخت و مدت چهل سال در ایران بود. همچنین 

1. تیمورى، عصر بی خبري یا تاریخ امتیازات در ایران.
2. شهبازى، پروین خانم خواهر زن ناصرالدین شاه

http://www.darioush-shahbazi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Ite
mid=12

3. منبع18.
4. Laba
5. Cloquet 
6. Duclos
7. Tholozan
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از سایر پزشکان فرانسوي معروف در ایران می توان به دکتر سورل،1 پزشک خصوصی شاهزاده ظل السلطان، 
و دکتر بونگراند،2 پزشک مخصوص شاهزاده نایب السلطنه، نام برد.3 

3-2. مادام حاجى عباس ندیمه فرانسوى محمدشاه قاجار (1295-1205 ق): 
حاجی عباس شیرازي، نقاش عباس میرزا ولیعهد فتحعلى شاه قاجار در سال 1235 ق. با هزینه دولت 
قابل  پیشرفت  وي  اما  کند،  تحصیل  مصنوعی  گل  ساختن  گل سازي و  رشته  در  تا  اعزام شد  پاریس  به 
توجهى در این زمینه نداشت و در بازگشت به ایران با کسب اجازه، خانمی را با خود همراه کرد که همسر 
وى شد و به سرعت زبان فارسی را آموخت و پله هاي ترقی و شهرت را خیلی سریع پیمود. او مشاغلى از 
قبیل آرایشگري اهل حرم، مترجمی، مشاوره خانوادگی و تعلیم فرزندان محمد شاه را عهده دار شد و چون 
شد.5حتى  معروف  عباس  حاجى  مادام  به  پیانیست  بانوى  و  بود4  مقبول تر  او  مهر ورزي  نداشت،  فرزندي 
محمدشاه قاجار در سال 1261 ق. به او مأموریت داد تا همسرى مناسب براى ناصرالدین میرزا بیابد، که 
از میان افراد منتخب، دختر شاهزاده احمدعلى میرزا (نوزدهمین پسر فتحعلى شاه) به عقد ولیعهد درآمد.6 
پس از مرگ محمد شاه نیز در سال 1264 ق. مهد علیا همسر شاه متوفى و مادر ناصرالدین شاه در تهران 
به دستیارى و راهنمایى وى تا زمان رسیدن شاه جوان از تبریز، زمام امور حکومت را به دست گرفت و 
همان طور که مادام حاجى عباس قبلاً به او آموخته بود، با عزم و اراده محکم به نام مادر پادشاه تا رسیدن 
پسرش، مقام صدارت را به عهده داشت و با وزراى مختار روس و انگلیس به گفتگو مى پرداخت.7 ضمناً 

او تا روز هاي پایانی عمر، عنوان «مترجم اندرون» را داشت و به سال 1295 ق. در 90 سالگى فوت کرد.
4-2. اعزام محصلان ایرانى به فرانسه و حضور اساتید و کارخانه هاى فرانسوى در ایران

اعزام  دانست،  فرانسه  به  ایرانیان  توجه  علل  از  یکى  می توان  را  فرانسه  به  ایرانى  دانشجویان  اعزام 
دانشجویان و محصلان ایرانى به فرانسه به عنوان یکى از مهم ترین مراکز علمى اروپا در زمان محمد شاه 
قاجار بار دیگر مطرح شد. علاوه بر آن شاید حضور مادام حاجى عباس در حرم پادشاهى را یکى از علل توجه 
بیشتر دربار به این کشور دانست و بعدها به حضور اساتید فرانسوي در مدرسه دارالفنون مى توان اشاره کرد.8 

1 -Sorel
2 -Bongrand

3. آیتى، «پرونده محرمانه بیمارى هاى مظفرالدین شاه».
4. شهبازى، «زنان نامدار تهران قدیم یا دارالخلافه»، مادام حاجى عباس.

http://www.darioush-shahbazi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Ite
mid=12

5. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى،ج 2، ص 173.
6. حبیبى، «مادام حاجى عباس گلساز، مشاور مهدعلیا».

http://iichs.org/index.asp?id=869&doc_cat=9
7. حامدى، «تار و پود(2)».

8. نگاهى به پیشینه روابط فرهنگى ایران و فرانسه.
http://paris.icro.ir/index.aspx?siteid=188&pageid=5534
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در سال 1273 ق. نیز شمارى از افسران فرانسوى براى تعلیمات نظامى  در رشته توپخانه و مهندسى به 
استخدام دارالفنون در آمدند. هفت سال پس از تأسیس «دارالفنون»، دولت ایران 42 تن از فارغ التحصیلان 

این مرکز را براى گذراندن تحصیلات تکمیلى به فرانسه اعزام کرد.
همچنین در دوره قاجار بهره مندى از برخى ابزارهاى ماشینى تولید مورد توجه گرفت؛ به عنوان مثال، 
موضوع استفاده از تکنیک غربى براى ابریشم کشى با توجه به اهمیت اقتصادى ابریشم و ورود کارخانه 

(چرخ ابریشم کشى) فرانسوى انجام شده است.1 

3. ناصرالدین شاه قاجار و فرانسه
مدت  طولانی ترین  داراى  و  قاجار  سلسله  شاه  چهارمین  (1313-1247ق.)  قاجار  ناصرالدین شاه 
پادشاهی(پنجاه سال) در میان پادشاهان این سلسله مى باشد که به شنیدن مطالب و مقالات روزنامه هاي 
فرانسوي، علاقه زیادى داشت و همه روزه برایش روزنامه و ... می خواندند. حتى در کتابخانه ملی و آرشیو 
اسناد تاریخی وزارت امور خارجه، در حاشیه کتاب ها، نامه ها، نقاشی ها، یادداشت ها کلماتى به زبان فرانسه 

با دستخط ایشان وجود دارد.
عالم  در  مبارك  مى نویسد: «میل  شاه  ناصرالدین  فرانسه دانی  درباره  یادداشت هایش  در  اعتمادالسلطنه 
به سه چیز است: شکار، روزنامه و کتب فرانسه و سنگ معدن . از آنجا که در پیشگاه ضمیر منیر مقدس 
محقق است که علم و دانستن زبان فرانسه از براي معاشرت و رابطه با دول و تحصیل علوم جدیده نهایت 
مفید می باشد، بنابر مراحم و الطاف ملوکانه قصد فرمودند که تحصیل این زبان را در میان رعایاي خود 
منتشر و معمول نمایند و خود به نفس نفیس همایون بذل مجاهدت فرموده، مجموعه اي از لغات معموله 
کثیرالاستعمال را جمع و معانی آنها را به زبان فارسی نگاشته به عبارة اخري کتاب لغتی جامع از فرانسه 
به فارسی تـألیف و تصنیف فرمودند. این مجموعه لغت فرانسه و فارسی که عمده و اولینشان و اعتبار آن 

این است که از مصنفات ذات ملکوتی صفات همایون است.» 
تدوین جلد اول کتاب لغت نامه فرانسه به فارسی (حرف آ تا د) از نشانه هاي علاقه مندي او به زبان 
فرانسه است. هر چند ناصرالدین شاه علاوه بر زبان فرانسه به فراگرفتن زبان هاي انگلیسی، آلمانی و روسی 
هم تمایل نشان می داد و گاه به گاه به اقتضاي سیاست روز عالم و احوال حکومت ایران، به آموختن یکی 

از آن زبان ها می پرداخت2. 
عالى  نشان  دریافت  و  فرانسه  با دولت  بازرگانى  و  عهدنامه دوستى  امضاى  از  پس  شاه  ناصرالدین  اما 

1. باستانى پاریزى، اژدهاى هفت سر(راه ابریشم)، ص 385.
2. بهزادى و سلطانعلى دستجردى، «حکایت زبان آموزي ناصرالدین شاه».
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لژیون دنور1 از سوى ناپلئون سوم،2 براى تحکیم مناسبات دوستانه دو کشور فرخ خان غفارى کاشى را به 
عنوان سفیر کبیر فوق العاده مأمور پاریس نمود و در نامه دوستانه اى از ناپلئون سوم خواهش کرد میان 
ایران و انگلیس میانجى صلح شود.3 پس از عقد قرارداد صلح بین ایران و انگلیس در پاریس، ناپلئون سوم 
در نامه اى سراسر مهر و محبت، دوستانه و مشفقانه توام با نصایح و راهنمایى هاى لازم براى شاه ایران 
نوشت و در نامه ها شاه را «برادر و دوست» خطاب و عنوان شاه را به قیصر ترجمه مى کند که شاه بسیار 
خرسند مى شود.4 همچنین ناپلون سوم براى ابراز روابط دوستانه دستور مى دهد یکى از کوچه هاى پاریس 
به نام «تهران» نامیده شود5. همچنین مرحوم خانبابا بیانى به تبادل 22 نامه بین ناصرالدین شاه و دولت 
فرانسه اشاره مى کند که برخى از آنها شامل نامه هاى محرمانه ناصرالدین شاه به ناپلئون سوم است «که 
در آنها فرخ خان امین الملک(سفیر ایران) مأموریت دارد در خصوص پاره اى از مطالب که کشف آن را جز 
به شخص محترم و وجود معظم آن برادر مکرم جایز نمى دانستم، به او القا نمایم که بلا واسطه در پیشگاه 
آن اعلى حضرت بیان کنند.»6 پرتره زیر از ناپلئون سوم منسوب به ناصرالدین شاه است که مى تواند نشانى 

از علاقه مندى و دلبستگى ناصرالدین شاه به وى باشد.
قابل توجه است سفیر وقت فرانسه دوبالوا7 در تهران پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، چنان متأثر 

مى شود که با گریه مى گوید: من و میهنم فرانسه، یک دوست خوب را از دست دادیم.8

4. حسنعلى خان گروسى (1317-1237 ق)
حسنعلى خان گروسى، نویسنده این گزارش فرزند محمد صادق خان، متولد بیجار گروس در سال 1237 
ق. است9 که خاندانش از دوران صفوى مصدر خدمات دولتى بودند. او نویسنده اى چیره دست و صاحب 
سبک است که شیوة نگارشى ابتکاري و منحصر به فرد داشت. او (آجودان مخصوص شاه) به عنوان ایلچى 

légion d’honneu .1 - نشــان افتخارى در فرانسه که ناپلئون بناپارت در سال 1802 میلادى تعیین کرد و 
امروزه نیز اعطا میگردد.

2. شــارل لوئى ناپلئون پناپارت، برادر زاده ناپلئون بناپارت از سال 1849 تا 1852 میلادى، رئیس جمهور 
فرانسه بود و از سال 1852 تا 1870 تحت عنوان«ناپلئون سوم» امپراطور این کشور شد.

3. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه.
4. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ج 2، ص 305.

5. همان، ج 1، ص 207.
6. همان،،ج 2، ص 492-489.

7 - De Balloy
8. غفارى، تاریخ روابط ایران و فرانسه؛ از ترور ناصرالدین شاه تا جنگ جهانى اول (1313 تا 1333 ق)، 

ص2.
9. افشار، گزارش ها و نامه هاى دیوانى و نظامى امیر نظام گروسى، ص 11 . اما افشار، رجال وزارت خارجه 

در عصر ناصرى و مظفرى، ص 68 سال تولد او را  1236 ق. ذکر کرده است.
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و وزیر مختار در سال 1275 ق.، مأمور دربار فرانسه و انگلستان شد1 و در تمام دربارهاى اروپا (فرانسه، 
انگلیس، اتریش و بلژیک) به سمت وزیر مختارى شناخته مى شد.»2 او سرپرستى دانشجویان اعزامى  به 

فرنگ را برعهده داشت3 و در سال 1302 ق. به امیر نظام ملقب گشت.
«وى در ایام توقف در پاریس علاوه بر اداى تکالیف رسمیه خودش که همیشه در ازدیاد مراوده دولت 
متبوعه خود با دولت فرانسه تلاش مى کرد، اطلاعات با فایده به دولت متبوعه خود مى داد و غالب اوقات 
خود را به دیدن کارخانجات، مدارس، مریض خانه ها، سربازخانه ها و ... صرف مى کرد و همه آنها را با امعان 

نظر مشاهده و ملاحظه مى نمود و در جزییات هر چیزى تحقیقات کلى به عمل مى آورد.»4
                                                                                ناپلون سوم به قلم ناصرالدین شاه5

در سال 1282 ق. براى تقدیم گزارش به ایران آمد. در ذیحجه سال 1283 ق. حسنعلى خان گروسى 
وزیر مختار ایران در پاریس و کاردار سفارت به تهران فراخوانده شدند.6 (یعنى پنج ماه بعد از نوشته شدن 
این گزارش) «وى مورد توجه ناپلئون سوم بود، چنانچه با ایشان پیمان نموده بود که در ایران واسطه شوند 
تا وزیر امور خارجه گردد و پس از ورود به ایران به جاى اینکه وزیر خارجه شود، متصدى البسه سربازان 
گشت.»7 ولى مجدداً پس از یک سال توقف در ایران براى تصدى همان مقام پیشین به پاریس اعزام شد 

و در همان سال به علت بیمارى تقاضاى بازگشت به ایران را کرد.
شاید محول کردن مأموریت مشورت در خصوص سفر فرنگ با ناپلئون سوم، به حسنعلى خان گروسى 
نشان از اعتماد ناصرالدین شاه به دقت در گزارشات، درایت، دیپلماسى و کاردانى حسنعلى خان گروسى در 
مقابل تعلل، مسامحه کارى و وقت گذرانى وزیر امور خارجه وقت، میرزا سعید خان مى باشد. نشریه انجمن 
تاریخ اشاره مى کند پس از مرگ میرزا سعید خان، بیش از هفتصد پاکت ناگشوده و گزارش وانشده مربوط 

به وزارت امور خارجه را زیر تشکچه او یافتند.8
این گزارش با رسم الخط شکسته نستعلیق به دست خط حسنعلى خان گروسى و نقش مُهر وى با متن 
«حسنعلى 1273» در پشت سند است؛ در ضمن وى از همراهان شاه در سفر نخست به فرنگ بوده است.

1. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه.
2. افشار، رجال وزارت خارجه در عصر ناصرى و مظفرى.

3. افشار، گزارش ها و نامه هاى دیوانى و نظامى امیر نظام گروسى، ص9.
4. نفیسى، «حسنعلى خان امیر نظام».

5. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ج 2، ص 382.
6. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه.

7. افشار، رجال وزارت خارجه در عصر ناصرى و مظفرى.
8. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، ص 200.
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5. اهمیت و مقدمات سفر ناصرالدین شاه به فرنگ
1-5. مفهوم فرنگ:

با توجه به موضوع اصلى این تحقیق، اشاره اى گذرا به مفهوم فرنگ و فرنگى لازم و ضرورى است تا 
دلایل موافقت و مخالفت ها با سفر فرنگ ناصرالدین شاه بیشتر آشکار شود:

لفظ فرنگ (مفرس فرانک) در زبان فارسى، به تمام کشورهاى مغرب زمین اطلاق مى شود1 و دیدگاه 
ایرانیان نسبت به مفهوم فرنگ و فرنگى نه یکباره، بلکه در طول قرن ها شکل گرفته است، هر چند در 
ادبیات فارسى به ندرت پیش مى آید که از این واژه صریح و مستقیم استفاده شود و مصادیق آن نیز مبهم و 
عارى از دقت هستند.2 مسلمانان از همان آغاز همه دشمنان و مخالفان- به جز روم (بعدها فرنگ) را از میان 
برداشته اند، کفار و فرنگى را همسان مى دانستند و آنها را مردمى  در جنگ با مسلمین به شمار مى آوردند. 
شاید جنگ هاى صلیبى (690-489) ق که نبردهاى زیادى میان مسلمانان و مسیحیان رخ داده است، یکى 

از دلایل رشد این طرز تفکر باشد.
سخنان  ق)،  (متوفى 520  معزى  امیر  اشعار  دیوان  در  نمونه هایى  به  مى توان  مفهوم  این  خصوص  در 
منظوم ابوسعید ابوالخیر (متوفى 440 ق)، بوستان و گلستان سعدى اشاره کرد.3 موضوع اصلى در آنها  فرنگ 
و فرنگیان نیستند، اما از این مفهوم استفاده مى شود تا تصویرى منفى از شخصیتى که قصد دارند موجودى 

شریرش معرفى کنند، بیافریند.4 
«از دیگر سو در عهد ناصرى، دیگر خبرى از جنگ هاى ایران و روسیه نیست، و ایرانیان رویارویى عمیق 
و چهره به چهره با غربیان ندارند. برخى مرغوب و مرعوب آن هستند، برخى برترى فرنگى را از باب تقدیر 
مى دانند و نه تدبیر، و براى بسیارى فرنگ تنها نامى است که نشان دهنده کمال ناآشنایى و بى توجهى به 
فرنگستان است، برخى دیگر آن را حیرت آور و غریب مى دانند و از اخلاق فرنگ جایز بودن مراوده نسوان 

با بیگانگان اشاره مى کنند.»5 
خانم هما ناطق مى نویسد: «فرنگ در ذهن مردم شرق تصویرى است خیال انگیز و افسانه اى. سرمشقى 
است اجتناب ناپذیر. نام او ورد زبان است و گفتار و کردارش سرمشق تقلید. قضاوت و داورى اوست که 
تعیین کننده و معیار همه ارزش ها است. پیرامون او را  هاله اى از احترام فرا گرفته و آوازه شهرت و معلوماتش 
همه جا پیچیده است. مردم عادى نیز چهره اى از فرنگى ساخته اند که با فرنگى روشنفکران و رجال متفاوت 
است و چون به دوا و طبیب نیاز داشتند تا مدت ها هر اروپایى که به ایران مى آمد به عنوان طبیب تلقى 
مى شد. همچنین حکام فرنگ هم از جایگاه بالایى برخوردار بودند تصویر ناپلئون در همه جا به فروش 

1. یاقمورلی، اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، ج 10، ص 17.
2. «قانون پرور»، فرنگ در آینه ایرانى،  ص 68-71.

3. روح بخشان، فرنگ و فرنگى در ایران.
4. «قانون پرور»، فرنگ در آینه ایرانى.

5. رجب زاده، وصف میرا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله در دو سفرنامه ژاپنى، ص21.
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مى رسید که با بالاپوش جواهر نشان بر تخت فتحعلى شاهى نشسته، پشت سرش دورنمایى از پاریس به 
چشم مى خورد که که در حقیقت اصفهان را مى ماند. همچنین شرح زندگانى او به فارسى همواره بالاى سر 
محمد شاه جاى داشت و هر شب به آن مراجعه مى کرد. در اذهان عمومى  ناپلئون بیشتر یادآور شاه عباس 
بود که همه اصلاحات و کاروانسراها را به او نسبت مى دادند. میرزا حسین خان، نایب اول سفارت ایران در 
عثمانى مى گوید انتقاد اساسى به دولت ایران این است که گمان مى کنند با فرستادن آدم به فرنگ و آوردن 
آدم از فرنگ مى توان، همه مسایل مملکت را حل کرد و تعجب مى کند از اینکه فرنگى مآبى در ایران با 
نوعى ظاهر سازى و نا آگاهى توأم شده است. هر که پایش به فرنگ مى رسد یا هر که از فرنگ مى آید، 

حرمتش لازم و طاعتش واجب[است].»1
رضا قلى خان هدایت مى نویسد: «ایرانیان فرنسى را فرنگى خواندند تا رفته رفته کل قرالات را از روس 

و انگلیس و غیره هنوز عوام ایران فرنگى خوانند.»2 
همان طور که مشاهده مى شود، مفهوم فرنگ بسیار گسترده و متفاوت است و حتى زمانى که ناصرالدین 
شاه براي نخستین بار راهی سفر فرنگ شد، مهدعلیا در مکتوبی ضمن آرزوي سفري خوش، نگرانی خود را 
از پیوستن فرزندش به فراماسونري یا همان فراموشخانه که به تازگی در ایران شهرت یافته بود، ابراز کرده، 
مى نویسد: «این روزها دیگر رسیدن انزلی و نشستن دریا نزدیک است. همه را به گرفتن ختم و دعا مشغولم. 
تشریف  فراموشخانه  به  ان شاءاالله  سیاحت ها،  ولی  و  تماشاها  از  گذشت  خواهد  خوش  شما  به  ان شاءاالله 

نخواهید برد. اگر ببرید شیر هشت ماه داده را حلال نخواهم کرد. ان شاءاالله فراموش نخواهید کرد.»3
شاید همین برداشت هاى گوناگون از فرنگ و فرنگى  است که سفر فرنگ ناصرالدین شاه را با موافقان 

و مخالفان بسیارى روبرو مى سازد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
2-5. راه هاى شناخت ایرانیان از سایر کشورها

از  حکومت  اطلاعات  کسب  و  شناخت  شیوه  مهم ترین  ایران:  در  کشورها  سفیران  و  نمایندگان  ـ  الف 
سایرکشورها بود، ولى تأخیر در به دست آوردن اخبار (بعد از وقوع حوادث)، اغراض و مقاصد سیاسى آنها 
از مشکلات این روش محسوب مى گردید. مثلاً فرانسویان، براى نشان دادن قدرت ناپلئون و لزوم دوستى 
با او، به اندازه اى اغراق کرده و در فتحعلى شاه تأثیرگذار بودند که وى به یکى از نمایندگان بناپارت گفت: 
«براى چه ناپلئون یکى از برادران خود را به تخت امپراطورى روسیه نمى نشاند؟ آن وقت ما دوست و با 
یکدیگر همسایه خواهیم شد یا اینکه شاید خیال دارد که آن را میان ایران و عثمانى قسمت کرده، بدین 

ترتیب دست ظلم آنان را از دنیا کوتاه کند.»
 ب ـ تألیف سفرنامه توسط ایرانیانى که به سایر کشورها سفر کرده بودند از روش هاى دیگر جمع آورى 

1. ناطق، از ماست که بر ماست، مصیبت وبا و بلاى حکومت، ص 440 و 447.
2. رائین، ملک شاه نظر زاده میر داود زاوریان، نخستین فرستاده ناپلون به ایران، ص 24.

3. معزى، «ملک جهان خانم مهدعلیا».
http://iichs.org/index.asp?id=869&doc_cat=9
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اطلاعات و شناخت کشورها بود. مطالعه این سفرنامه ها (مثلاً کتاب حیرت نامه، شرح سفر به لندن میرزا 
ابوالحسن ایلچى به سال 1809م./1224 ق. و سفر نامه میرزا صالح شیرازى) نشان مى دهد که نویسندگان 
آنها (و شاید بیشتر ایرانیان) تا چه اندازه از اوضاع اروپا بى خبر بوده و درك نادرستى از آن کشورها داشته اند1 

هر چند دقیقاً معلوم نیست مخاطبین این سفرنامه ها چقدر گسترده و فراگیر بوده است؟
ج ـ اعزام نمایندگان سیاسى به سایر کشورها:2 

بازرگانى و نیازهاى نظامى: شاید عباس میرزا و قائم مقام در دوره قاجار زودتر از دیگران به نقاط ضعف 
ایران و پیشرفت غرب به خصوص در زمینه صنایع نظامى و لشگر آرایى پى بردند و به همین منظور ترجمه 
متون فرانسوى و روسى مربوط به استحکامات نظامى و فنون جنگى را مورد تشویق و حمایت قرار دادند 

که موجب شناخت بیشتر و دقیق ترى از کشورها شد.3 
3-5. جرقه ها و مقدمات سفر ناصرالدین شاه به فرنگ

شاه قبل از مرگ قاسم خان (ولیعهد) در سال 1274 ق. گفته بود همین که چند سال دیگر ولیعهد به سن 
بلوغ و رشد رسید، ان شاءاالله به فرنگستان سفر خواهیم کرد.4 همچنین علاقه  زیاد به سفر، گشت و گذار و 
شناخت فرنگ، از دیگر مشوق هاى سفر شاه قاجار به این سفر بود. «راه سفر یک پادشاه مسلمان به اروپاى 

مسیحى با مسافرت سلطان عبدالعزیز عثمانى در سال 1284 ق. (1867 م.) باز شده بود.»5
و  ترقى  به  را  شاه  تا  بر آمدند  درصدد  بودند،  کشور  پیشرفت  خواهان  که  ایرانیانى  از  بسیارى  طرفى  از 
پیشرفت علاقه مند سازند، یکى از راه ها را سفر شاه به کشورهاى اروپایى مى دانستند. «مشیرالدوله مى گوید 
این عزم ملوکانه محض سیاحت نیست؛ در حقیقت تمام دولت ایران، به جهت نجات این ملک به تفحص 
اوضاع دنیا مى رود. هرگاه مقصودات عالیه درست به عمل آید، نتایح آن بلاشک معظم تر از آن فواید خواهد 
بود که نادر به واسطه فتوحات خود در هند تحصیل نمود.»6 در آن وقت فقط یک اشکال اساسى به نظر 
مى رسید و آن مخارج گزافى بود که انجام آن سفر لازم داشت.7 سپهسالار در سال 1288 ق. به ناصرالدین 
شاه مى نویسد، «سیصد هزار تومان به جهت مخارج فرنگستان کافى است. پنجاه هزار تومان باید در نزد 
رئیس کل گذارد به جهت امورات اتفاقى فورى. ان شاءاالله تنخواه وصول مى شود و اختیار خرج در دست 
مبارك خودتان است.»8 در این میان اروپاییان نیز درصدد بودند تا شاه ایران از سرزمین و پیشرفت هاي آنان 

1. بوشاسب گوشه، «بررسى تاریخ روابط خارجى ایران با غرب در اوایل دوره قاجار»، ص 165-175.
2. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، ص 23.

3. بوشاسب گوشه، «بررسى تاریخ روابط خارجى ایران با غرب در اوایل دوره قاجار».
4. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ج 1، ص 156.

5. رایت، ایرانیان در میان انگلیسى ها، ص 238.
6. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ص 442.

7. تیمورى، عصر بی خبري یا تاریخ امتیازات در ایران، ص 102.
8. عباسى، حکومت سایه ها، اسناد محرمانه و سیاسى میرزا حسین خان سپهسالار، ص 25.



13
93

ن 
ستا

زم
 و 
یز
پای

 / 
24

ش 
 ، 7

س
 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

111

 

دیدن به عمل آورد. «اروپا می خواست تمامی جمال و جلال خود را با 
بوق و کرنا به رخ پادشاه حیران ایران بکشد و در عوض ستایش بهت 

زده ي او را به چشم ببیند.»1 
مقدمات  کردن  فراهم  نامه اي،  طی  شاه  ناصرالدین  سرانجام 
و  مى کند  محول  مشیرالدوله  به  را  عتبات  به  سفر  لازم  زمینه هاى  و 
مى گوید: «بهتر آن دانستم که اول سفري که به خارجه می شود زیارت 
باطناً در دنیا و آخرت براى من خوب باشد...  قبور ائمه باشد که ظاهراً 
و افتخارى براى من در سلطنت که به زیارت مشرف شدم... و افتتاحى 
باشد براي سفر فرنگستان که نظرها کم کم پر شود. حال انجام این اراده 

بسته به فطانت و کیاست و زرنگی شماست.»2 
بسیارى معتقدند ایده اولیه سفر فرنگ و ترغیب کننده ناصرالدین شاه، میرزا حسین خان مشیرالدوله 
است، اما با توجه به مطالب اشاره شده و تاریخ این سند (1283 ق.) نشان مى دهد تصمیم شاه در خصوص 
سفر فرنگ از سال هاى قبل گرفته شده بود، با این حال نقش میرزا حسین خان در سفر فرنگ ناصرالدین 

شاه غیر قابل تردید و انکار است.
5-4. موانع و مخاطرات سفر فرنگ

«سر دنیسن رایت3 معتقد بود که قبل از آن پادشاه، هیچ یک از پادشاهان ایران قدم به خاك کشور 
مسیحى نگذاشته بودند؛ همچنین او معتقد بود این سفر به هیچ وجه آسان نبود و خروج پادشاه از کشور 
مى توانست از نظر سیاسى مخاطراتى در بر داشته باشد، روحانیون و عناصر محافظه کار که مایل نبودند 
مخالفت  سفر  این  با  شود  آشنا  آنها  افکار  با  و  قرار بگیرد  غربى ها  نفوذ  زیر  و  برود  فرنگ  سفر  به  پادشاه 

مى کردند.»4
بروز بیمارى هایى نظیر طاعون، وبا ... و قحطى، خشکسالى و سیل و تکرار آن در سال هاى مختلف و 
شهرهاى گوناگون و دروغ ها در تلگرافات رسمى کارگزاران دولت به شاه، اعلام مى شد.5 در حالى که شاه 
توجه اى به آنها نداشت موجب نارضایتى مردم بود.«به گواهى امین الضرب، با ادامۀ وبا و قحطى سال 1288 
ق. روزى دویست الى چهارصد نفر در کوچه و بازار و محله ها مى مردند و در همه ولایات ناخوشى مشهود و 

1. صبورى، «سفرهاى ناصرالدین شاه به فرنگ (علل و پیامدها)».
http://www.irdc.ir/fa/content/6769/print.aspx

2. تیمورى، عصر بی خبري یا تاریخ امتیازات در ایران، ص 33.
3 - Sir Denis Wright

4. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ص 441.
5. ناطق، از ماست که بر ماست، مصیبت وبا و بلاى حکومت، ص 298.
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کسادى و بى رونقى و بى پولى، نفس مردم را قطع مى کرد.»1 اما ناصرالدین شاه مجبور بود درباره مسافرت 
اولین  زیرا وى  فراهم نگردد،  نارضایتى مردم  موجب  بیشتر  تا  کند  رعایت  را  لازم  احتیاط هاى  فرنگ،  به 
پادشاه ایران بود که فکر دیدن بلاد کفر را داشت؛ بنابراین مدتی پیش از سفر، علما مأمور شدند تا محاسن 

سفر شاه را به مردم گوشزد کنند.
از نمونه هاى دیگر وضع نامساعد کشور در آستانه سفر فرنگ، مى توان به کشتن ده نفر از سربازانى که 
مواجبشان ماه ها به تأخیر افتاده بود و براى تقدیم عریضه به شاه در حرم شاه عبدالعظیم تحصن کرده بودند، 
اشاره کرد. آنها از طرف ملازمان شاه با ضرب و شتم رانده مى شوند و از غایت خشم و استیصال، سنگ 
به سوى نوکرهاى شاه پرتاب مى کنند. در این حین یکى از سنگ ها به کالسکۀ شاه مى خورد و اسب ها رم 

مى کنند. به دستور شاه آنها را دستگیر کرده، همه را در حضور شاه با طناب خفه مى کنند.2
برنامه سفر شاه شش ماه پس از مبادله قرارداد رویتر آغاز شد.3 در مخالفت با امتیاز رویتر گفته شد که 
مشیرالدوله مى خواهد وضع مملکت فرنگستان را در ایران جارى کند. مردم و علما از سرایت تمدن اروپایى 
به ایران و اقتباس قوانین آنها و چهره دیگر آن تمدن، یعنى استعمار کشور هراسان شدند.4 به نحوى که 
حتى در آستانه سفر دوم ناصرالدین شاه، عده اى حکم سفر وى به فرنگستان را از علما سؤال مى نمایند.5 
با وجود این، سرانجام شاه بر این حساسیت ها و مخالفت ها فایق آمد. سفر اول شاه به فرنگ بنا به دعوت 
فرانسوا ژرف6 اول امپراطور اتریش، به طور رسمى  و به عنوان بازدید از نمایشگاه بین المللى وین صورت 

گرفت.7 
سیّاحان،  مورخان،  تمام  تقریباً  بحث  مورد  و  مهم  مسایل  از  یکى  اروپا  به  شاه  ناصرالدین  سفرهاى 
روزنامه ها و مجلات آن زمان است. «لرد کرزن8 از قول سر چارلز مک گریگور9 مى نویسد من تصور نمى کنم 
پذیرایى هاى ما از پادشاه ایران به یک نتیجه برسد و باز از آنها فایده اى مترتب شود، زیرا ایرانى ها خوب 
مى دانند که ما از روس ها در وحشت و اضطراب مى باشیم و این را مثل یک مسئله سیاسى تصور مى کنند. 
پذیرایى هایى که با آن شوق و ذوق در لندن از شاه ایران بعمل آمد تمام باعث شد که در نظر ایرانى ها به 
مقامات شاه افزوده شود اما در اوضاع و احوال سیاسى ما در ایران هیچ تغییر حاصل نگردید به عقیده من 

1. همان، ص281.
2. بیانى، پنجاه سال تاریخ ناصرى، ص 442.

3. ولایتى، تاریخ روابط خارجى ایران در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه.
4. فراهانى منفرد، اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار قزوینى و دو رویه تمدن بورژوازى غرب.

5. رجبى، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علماي شیعه دوره قاجار، 1390
6 -Francous goseph

7. صبورى، «سفرهاى ناصرالدین شاه به فرنگ (علل و پیامدها)».
http://www.irdc.ir/fa/content/6769/print.aspx
8 - Lord George Nathaniel Curzon
9 - Sir Charles M. MacGregor
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حقیقت مطلب در این است که ما در مقابل خطر روس، خیلى بى تابى مى کنیم.»1 البته شاه با هر نیتی که 
قصد سفر داشت، این سفر سیاسی به سفري خانوادگی و تفریحی پشت هدف هایی براي پیشرفت و آبادي 

کشور تبدیل شد.

متن سند:
29 شهر رجب س 83

قربان خاك پاى جواهر آساى مبارکت شوم
روزى که چاکر فدوى را از حضور مبارك مرخص فرمودند و مقرر شد که غلام جان نثار چند روز بعد از 
ورود پاریس مخصوصاً شرف حضور اعلى حضرت امپراطور را دریافته، میل و اراده اعلى حضرت شاهنشاهى 
کرده،  تحصیل  عزیمت  این  به  نسبت  را  امپراطور  اعتقاد  و  رأى  و  نمایم  اظهار  فرنگستان  عزیمت  به  را 
گزارش را در طى عریضه مخصوصى بلاواسطه عرض مبارك برسانم، برحسب امر چند روز بعد از شرفیابى 
که اصل نامه همایون را ابلاغ و مأموریت مجدد خود را عرض کرده بودم در ثانى وقت مخصوصى براى 
شرفیابى خواسته و بنابر اعلامى که از دربار امپراطور رسیده بود، دوشنبه چهاردهم جمادى الاولى شرف 
حضور اعلى حضرت امپراطور را دریافته، میل خاطر مبارك اعلى حضرت شاهنشاهى را به عزیمت فرنگستان 
براى شرافت کارها و ترقیات دولت و ملت ایران به اعلى حضرت امپراطور عرض کردم و استدعا نمودم که 
رأى و خیال و اعتقاد خود را در این باب اظهار فرمایند. اعلى حضرت امپراطور از چاکر فدوى سؤال فرمود 
که آیا اطمینان آن را دارید که اگر اعلى حضرت شاهنشاهى پاى تخت خود را خالى گذاشته به فرنگستان 
بیاید و یک سال بیشتر یا کمتر سفرش طول بکشد اختلال و اغتشاش در داخل مملکت شما روى ندهد یا 
نه و نیز سؤال فرمودند که آیا کسى هست که در مدت غیبت اعلى حضرت شاهنشاهى امورات دولتى را اداره 
تواند کرد یا خیر؟ چاکر فدوى عرض کرده که هیچ به نظر نمى آید که در داخله مملکت ما کسى باشد که 
داعیه خودسرى و یا قدرت و جسارت و استعداد آن را داشته باشد که منشأ اختلال و اغتشاش باعث شورش 
و انقلابى شود و اگر احیاناً در حدود بعضى از ممالک به واسطه همسایه هاى بى تربیت از قبیل ترکمنان و 
غیر حرکتى ظاهر شود اولیاى دولت و حکام ممالک مى توانند که با استعدادى که همیشه در سرحد ممالک 
خودمان حاضر داریم به دفع و رفع و تنبیه آنها بپردازند و حدود ممالک را منظم نگاه دارند در باب اداره امور 
دولتى نیز وقتى که اعلى حضرت شاهنشاهى عزیمت فرنگستان فرمودند، نیابت سلطنت را به ولیعهد خود 
تفویض و وزرا و وکلا را به خدمات مخصوصه خود مأمور خواهند فرمود و به هر یک از آنها دستورالعمل هاى 
مشروح و مفصل خواهند داد که در ایام غیبت اعلى حضرت شاهنشاهى امورات دولتى را به حکم و اختیار و 
امضاى نواب ولیعهد جارى نمایند و بالضروره همه وزرا و وکلا و حکام ممالک ایران ساعى و جاهد خواهند 
بهتر  و  خوبتر  را  دولتى  خدمات  و  کارها  شاهنشاهى  اعلى حضرت  مسافرت  ایام  و  غیبت  مدت  در  که  بود 

1. تیمورى، عصر بی خبري یا تاریخ امتیازات در ایران، ص 11.
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انجام دهند که براى هریک از آنها وسیله تقربى خواهد بود و سرهم رفته مطمئن و معتقد هستیم که در 
ایام غیبت اعلى حضرت شاهنشاهى چه در نظم و امنیت ممالک و چه در اداره امور دولتى، جزیى بر خلاف 
مصلحت روى ندهد و از این طرف کمال امیدوارى داریم که تشریف فرمایى اعلى حضرت شاهنشاهى به 
فرنگستان براى دولت و ملت تا باعث ترقیات عظیمه و موجب فواید کلیه خواهد بود اعلى حضرت امپراطور 
فرمودند در این صورت هیچ نوع تردیدى نباید داشت و من تصدیق مى کنم و شهادت مى دهم که آمدن 
پادشاه ایران به فرنگستان دولت و ملت ایران را نیکبخت خواهد کرد و تربیت عامه را بسط خواهد داد و 
براى شخص اعلى حضرت شاهنشاهى باعث اشتهار و بزرگى خواهد شد. و شما مى توانید ولى نعمت خود را 
اطمینان بدهید که همه بلاد و دول فرنگستان او را با کمال میل و احترام پذیرایى خواهند کرد. چاکر فدوى 
عرض کردم که در صورتى که اعلى حضرت شاهنشاهى براى عزیمت خود مانعى نبینند و تشریف فرماى 
فرنگستان شوند، اعلى حضرت شما چه طور مناسب مى دانید که اعلى حضرت شاهنشاهى به صورت [رسمى] 
و هیئت سلطنت عزیمت بفرمایند و یا به صورت غیر رسمى  و به اسم یکى از نجباى ایران مسافرت نمایند 
اعلى حضرت امپراطور فرمودند بهتر و مناسبتر است که به صورت غیر رسمى بیایند که خرج تکلیفش کمتر 
و آسایش و منافعش بیشتر و اطلاع و استحضار و ملاحظاتش در کارها کاملتر خواهد بود و با همین صفت 
و سمت مى تواند که همه پادشاهان را دیدن نماید و از او بازدید بکنند و او را بهمه مجالس دعوت نمایند و 
براى او ضیافت هاى بزرگ بدهند و از شما خواهش مى نمایم که مراتب میل و محبت مرا بپادشاه خودتان 
نسبت  خیرخواهى  و  دوستى  اظهار  و  امپراطور  اعلى حضرت  بزرگانه  نصایح  از  فدوى  چاکر  نمایید  عرض 
باعلى حضرت شاهنشاهى اظهار تشکر کردم و مرخص شدم و بر حسب امر همایون تفصیل مجلس را بلا 
واسطه بخاکپاى مبارك عرض کردم و کمال امیدوارى حاصل است که اعلى حضرت اقدس شاهنشاهى 
روحنا فداه این قصد و نیت شاهانه را که باعث استقلال تامیه دولت و وسیله احیاى ملت ایران مى تواند شد 
در خاطر مبارك قوت دارد در فراهم آوردن ملزومات و اقدام بر این سفر خجسته اثر تعجیل فرمایند. امر 

الاشرف الارفع الاعلى مطاع
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تصویر سند
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